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نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم 
  »دين و تعهد«

*پور ابراهيم عبدي  16/11/92 :دييتأخ يتار  25/7/92 :افتيخ دريتار
  

  **يخسروآباد ينصراالله جعفر   ________________________________________________ 

  دهيچك
 هـا و امتيـازاتي نسـبت بـه نفقـه      تنهـا داراي ويژگـي   نـه زوجه  براساس مباني فقه اماميه، نفقه 

 اقارب است؛ ماهيت آن نيز متفاوت است. اين ماهيت متفاوت علت و مبناي امتيازات نفقـه 
زوجه است و حمايت از زوجه در چارچوب اين ماهيت متفـاوت جـاي دارد. نفقـه زوجـه     

وجـه نسـبت بـه آن حـق     اقـارب، از آثـار وضـعي قـرارداد ازدواج اسـت و ز      برخلاف نفقه
يك از شرايط تكليف همچون قدرت و تمكن زوج در ايجـاد ايـن حـق     مالكانه دارد. هيچ

شوهر كه در هـر زمـاني قابـل     دخيل نيست و در صورت عدم پرداخت، ديني است بر ذمه
شود؛ در حالي كـه   بر اين اساس، گذر زمان تأثيري در آن ندارد و ساقط نمي مطالبه است.

ب ماهيتاً حكمي تكليفي و فاقد اثر وضعي است يا حـداكثر نـوعي التـزام و تعهـد     اقار نفقه
ق، دينـي بـراي او        صرف محسوب مي شود. به اين سبب، حتـي در صـورت اسـتنكاف منفـ

عنوان قرض، از طرف شـخص ثالـث    شود مگر اينكه براساس اذن حاكم، نفقه به ايجاد نمي
د كه تمايزات نفقه زوجه و نفقـه اقـارب، بـر    ده پرداخت شود. نتيجه اين پژوهش نشان مي

  وجيه است.تمبناي تمايز دو تأسيس دين و تعهد در حقوق اسلامي، قابل 

  اقارب، حكم وضعي، حكم تكليفي، دين، تعهد. نفقه، زوجه، :يديكل واژگان
    

                                                      
  .)drabdipour@yahoo.com( / نويسنده مسئول * دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم

 ).nasrjafari@gmail.comدكتري حقوق خصوصي دانشگاه قم (** دانشجوي دوره 
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  مقدمه
نفقـه  ها و امتيازاتي از قبيل تقدم بر  نفقه زوجه در مقايسه با نفقه اقارب داراي ويژگي

نفقه ايام گذشته، تعلـق آن بـه تركـه و ... اسـت و همچنـين از       اقارب، قابليت مطالبه
جانبـه   جهاتي با نفقه اقارب متمايز است. به عنوان مثال، نفقه زوجه يك تكليف يـك 

گاه، مكلّف به دادن نفقه به شوهر خود نيست حتي اگـر او مـتمكن و    است و زن هيچ
نفقه اقارب به صورت بالقوه دو جانبه است (صفايي و  شوهر فقير باشد؛ در حالي كه

). نفقه زوجه، مشروط به فقـر او و تمكـن مـرد نيسـت (مـاده      133، ص1385امامي، 
قانون حمايت خانواده) و در هر حال، زوج بايد نفقه همسر  8ماده  2ق.م و بند 1128

، شرط رگيطرف و عدم تمكن طرف د كيتمكن خود را پرداخت نمايد؛ در حالي كه 
ق م). ايـن تمـايزات در قـانون    1204استحقاق نفقـه اقـارب اسـت (مسـتفاد از مـاده      

صراحتاً يا تلويحـاً بيـان شـده اسـت، لـيكن مبنـاي ايـن تمـايزات تـاكنون از سـوي           
گران مورد بررسي قرار نگرفته اسـت تـا جـايي كـه در اغلـب كتـب حقـوق         پژوهش

تنها مبنا و دليلـي كـه ذكـر گرديـده،      خانواده، فقط به ذكر تمايزات اكتفا شده است و
). در مقـالات نگـارش شـده در ايـن     130ص ،حمايت از زوجه است (صفايي، همان

گونـه   ، در واقـع هـيچ  »بررسي ماهيت نفقـه زوجـه  «رغم استفاده از عنوان  زمينه نيز به
تحليل مبنايي نسبت به ماهيت اين نفقه صورت نگرفته است و پس از بيان مصاديق و 

هـاي نفقـه زوجـه، بـه ذكـر امتيـازات آن بسـنده شـده اسـت (ر.ك: ايمــاني راد،           تفـاوت 
، 1386زاده،  / ملـك  140ـ ـ119، ص1388جعفـري،   زاده و شـاه  / قاضي 98ـ59ص ،1387
  ).25ـ1، ص1388/ موسوي بجنوردي و حسيني،  125ـ107ص

تـرين مـلاك تشـخيص آثـار      لازم به ذكر است بر اساس مباني حقوق اسلامي، مهـم 
 ميزيرا كليه احكام اسلا ؛احكام، تشخيص ماهيت حكم از حيث وضعي و تكليفي است

/  11، ص1421(گرجي،  شوند بندي به احكام وضعي و تكليفي تقسيم مي در يك تقسيم 
) كه نه تنها ماهيت متفاوتي نسبت به يكـديگر  335ص ،2، ج1409، آبادي نجف منتظري
يك از اين مقـالات   در هيچ اما ؛باشد يز متفاوت ميبلكه آثار و شرايط تحقق آنها ن ؛دارند

  نفقه زوجه و اقارب از اين حيث بررسي نشده است. و كتب،
توانـد   مـي  ،اي سيس حقـوقي بـا رويكـرد تحليلـي و مقايسـه     أتبيين ماهيت اين دو ت
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توانـد   اين دو را به نحو منطقي توجيه نمايد و ايـن امـر بـه نوبـه خـود مـي       هاي تفاوت
گاه حقوق زن در اسلام را روشن سازد. در ايـن پـژوهش، سـاير مسـائل     جاي اهميت و

راجع به اين دو و همچنين آثار ديگري كه تا كنون مورد توجه قرار نگرفته است، مـورد  
  گيرد. ميمطالعه و بررسي قرار 

در شـناخت دقيـق    از سوي ديگر، شناخت دقيق ماهيت نفقه زوجه و نفقـه اقـارب،  
 ،ثر و ياري دهنده است. دو مفهوم دين و تعهدؤم» التزام يا تعهد«و مفهوم » دين«مفهوم 

رغم اينكه بر اساس مباني حقوق اسلامي ماهيت متفـاوتي نسـبت    علي ،در حقوق ايران
و يكسان پنداشته  گرديده از سوي برخي حقوقدانان در يكديگر خلط به يكديگر دارند،

تحـت   را» مال كلـي در ذمـه  «مفهوم از جمله ، شده و بسياري از مفاهيم بنيادين حقوقي
  ثير خود قرارداده است.أت

تبيين ماهيت نفقه زوجه و تقابل آن با «پژوهش ما بر اين فرضيه استوار است كه 
، به لحاظ نظري تعامل تنگاتنگي دارند. »تمايز دو مفهوم دين و تعهد«و » نفقه اقارب

تحليلي موضوع تحقيق، تبيين  از اين رو، ابتدا ماهيت دين و تعهد را به عنوان مبناي
گـاه نتـايج    نمـاييم و آن  نموده و آن دو را از زاويه حكم وضعي و تكليفي بررسي مي

بحث را بر نفقه زوجه و نفقه اقارب تطبيق خواهيم كرد و سپس تمايزات ناگفته اين 
  دو را بررسي خواهيم كرد.

دو مصـداق مهـم حكـم     ،»اشتغال ذمه يا مديونيت«و » تعهد. «1
  كليفي و وضعيت

گرفته شده و مصدر باب تفعل و به معناي ضمانت، » عهد«تعهد در زبان عربي از ريشه 
، 1384گرفتن، پيمان بستن و ... خـود را موظـف كـردن آمـده اسـت (شـهيدي،        برعهده

همچنــين لغــت عهــد، بــه معنــاي امــان ســوگند، ذمــه يــا حفــاظ و وصــيت   .)41ص
و نگهـداري و   ءنابع به معناي حفـظ شـي  ) و در برخي م515ص ،2، ج1410(جوهري،

اوفـوا  «عنوان مثال، در آيـه  ه ب .)591، ص1412(راغب اصفهاني،  مراعات آن آمده است
به حفظ ايمان ترجمه شده است. پس اصـل   ،وفا ،)34اسراء: ( »بالعهد ان العهد كان مسئولا

انـد   عهد گفتـه ، عهد، نگهداري و مراعات است و پيمان را از جهت لازم المراعات بودن
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، 1412(قرشي،  و اگر به معني امر و توصيه و غيره آيد، از جهت لازم الحفظ بودن است
اسـت   Obligationدر ادبيات حقوقي فارسي، اصطلاح تعهد برگـردان   اما؛ )60، ص5ج

ژرمنـي   مـي هـاي رو  ترجمه شده است. در نظام» موجب« و» التزام« كه در منابع عربي به
، 1391پـور،   مشتق شده است (عبدي Obligatioه از واژه لاتين تأسيس حقوقي است ك

بـين دو شـخص اسـت كـه      )Legal tie( و در تعريف حقوقي، رابطه حقـوقي  ،)67ص
انجام كار يا خودداري از انجام كـاري بـه   ، براساس آن يكي از آن دو، ملزم به دادن مال

 ,Samuel/  24، ص1، ج1390/ سنهوري،  Zimermann, 1992, p.2نفع ديگري است (

2008, p.1  ،رابطـه حقـوقي بـين دو     ،ديگر، تعهد ه). از زاوي48، ص1386/ فيليپ لوي
پـور،   (عبـدي  يك طرف را قادر مي سازد از ديگري چيزي ر ا بخواهدكه  شخص است

 ،شود جـوهره اصـلي تعهـد    مياز اين رو، گفته  .)339، ص1998/ سعد،  67، ص1391
، پـور  عبـدي ( اسـت » )Legal Chainيا  Jiuris Vniclum( حقوقي شخصي رابطه«همان 
البته رابطه قانوني با يك نيروي الزام آوري كه اجراي اجبـاري تعهـد را ممكـن    . همان)

  ).Ghestin, 2001, p.3( سازد مي
رابطه قانوني بين دو شـخص اسـت،    ،گونه كه ماهيت تعهد همان ،لازم به ذكر است

تـا  ، لايـي  ژرمنـي و كـامن   ميدو خانواده رو در هراثر آن نيز، يك حق شخصي است كه 
، قابليت نقل و انتقال نداشت. بر اساس اين رابطـه ، ها به دليل اين طبيعت شخصي مدت

يكي از طرفين مستحق مطالبه اجـراي موضـوع تعهـد و ديگـري، ملـزم بـه اجـراي آن        
به بيان ديگر، اگر از جنبه مثبت و از زاويه ديد متعهدله  .)Faber, 2011, p.200( شود مي

يا طلب و اگر از  )Personam Right( حقوقي نگريسته شود، حق شخصي به اين رابطه
جهت منفي و از زاويه ديد متعهد بـه آن نگريسـته شـود، يـك تكليـف قـانوني اسـت        

با يكـديگر   ،تهدر حقوق نوش ،از اين رو تعهد و حق شخصي .)25، ص2008(كسواني، 
  چهره مثبت تعهد است.» حق شخصي«تر،  رابطه تنگاتنگ دارند و به بيان دقيق

براساس ديدگاه برخي از حقوقدانان و با درنظرگـرفتن   ،در دكترين حقوقي ايران نيز
رابطه حقوقي است كه بـه موجـب آن شـخص در    «خاستگاه آن در حقوق نوشته، تعهد 

شـود، خـواه سـبب آن     يا انجام كـاري مـي   تسليم مال و برابر ديگري مكلفّ به انتقال و
از اين منظـر، رابطـه    .)71ص ،1386(كاتوزيان، » رابطه عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري
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يـا طلـب   » حق دينـي «ياد شده دو چهره متفاوت دارد: اول، جنبه مثبت تعهد، كه آن را 
سـازد و ديـن ناميـده     مـي جنبه منفي تعهد كه شخص متعهـد را ملـزم   ، گويند و دوم مي
اي  در حقوق نوشته سـابقه » حق ديني«گفتني است، اصطلاح  .همان) شود (كاتوزيان، مي

است كه براساس ابداع حقوقدانان داخلـي  » حق شخصي«همان ، ندارد و اصطلاح رايج
به حق ديني تغيير نام يافته است (امـامي،  ، و به دليل تصور تشابه دو مفهوم دين و تعهد

اين  اما)؛ 195، ص1، ج]تا ي[ب/ طاهري،  14، ص1384/ كاتوزيان،  126، ص1ج، 1390
تعريف، بدون ملاحظه مفهوم تعهد و دين در حقوق نوشته و مفهـوم التـزام و ديـن در    

، هـا و تمـايزات آنهـا در دو نظـام حقـوقي      و بدون درنظرگرفتن تفـاوت  مي حقوق اسلا
مفاهيم بنيـادين حقـوقي در دو نظـام    ممكن است موجب سوءبرداشت مخاطب و خلط 

عنصر اصلي تعهد و به معنـاي   ،Debtدين يا  ،زيرا در حقوق نوشته ؛بزرگ حقوقي شود
تفـاوت   مي تكليف شخص به انجام موضوع تعهد است و با مفهوم دين در حقوق اسـلا 

 اسـت (عـاملي،  » مال كلي ثابت بـر ذمـه  «به معناي » دين «مي جوهري دارد. در فقه اسلا
) و ميان داين و مال كلـي موجـود در ذمـه    279، ص1425/ لنكراني،  2، ص5، ج]تا ي[ب

ماهيتـاً حكـم   ، نوعي رابطه مالكانه برقرار است و مديونيت ناشي از اشتغال ذمه ،مديون
 ـ، وضعي است و نه تكليفي. در حالي كه برخي التزامـات و تعهـدات   ويـژه التزامـات    هب

 فاقد اثر وضعي هستند. حكم تكليفي بوده و صرفاً، قانوني

همانند شروط و التزامات قراردادي هم كه داراي اثر وضعي هستند، ماهيت  تعهداتي
فقيهان قرارگرفته اسـت. مـثلاً در مـورد     يآرا تكليفي و وضعي آنها مورد بحث و تناظر

التزام در ضـمن التـزام اصـلي يعنـي     «ضمانت اجراي شرط فعل كه در تعريف فقهي به 
عـدم وجـوب تكليفـي     .1طور كلي سه ديدگاه وجود دارد:  هب شده است،توصيف » عقد

 .2)130، ص1406(عـاملي،   لـه  صرف ايجاد حق فسخ بـراي مشـروط   عليه و بر مشروط
وجوب تكليفي بـر   .3) 151، ص1351صرف وجوب تكليفي بر مشروط عليه (طوسي، 

/  423، ص1408(كركـي،   مشروط عليه و امكان الـزام يـا اجبـار او در صـورت امتنـاع     
 ؛يك حكم تكليفـي اسـت   صرفاً مي در ديدگاه دوم، چنين التزا .)218، ص1365نجفي، 

ديدگاه سوم كه مورد تبعيت اكثريت فقيهان اماميه قرارگرفته است، عـلاوه بـر جنبـه     اما
يعني وجوب وفاي به آن، جنبه وضعي نيز براي آن قائل است، اگرچه در  ؛تكليفي شرط
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  اختلاف ديدگاه وجود دارد.تحليل و توجيه آن 
له، پس از استناد بـه عمـوم ادلـه     مشروط ،در تحليل مبناي حق الزام ،مكاسبف لؤم

افزايد: همانا عمل به شرط چيزي همانند تسـليم   مينقلي وجوب وفاي به عقد و شرط، 
له به اقتضاي عقد مقرون به شرط، مالك شرط شده است و  زيرا مشروط ؛عوضين است

). محقق خـويي  70، ص1428(انصاري،  عليه را به تسليم آن اجبار كند روطتواند مش مي
 ييد اين قسمت از ديدگاه شيخ كه وفاي به شرط مجرّد تكليف محض نيست وأضمن ت
فرضيه ملك بـودن آن را بـا ايـن    ، عليه را دارد له حق مطالبه آن و اجبار مشروط مشروط

كند و معتقـد اسـت    ميشود، رد  ميناستدلال كه شرط موجب اشتغال ذمه مشروط عليه 
كنـد و   مـي له حقـي از حقـوق ايجـاد     كه شرط براي مشروط عليه التزام و براي مشروط
صرف اثبات حكم تكليفي برعهـده او   ،هدف از اشتراط امري بر عهده يكي از متعاقدين

له حق مطالبـه آن   اي كه مشروط نيست و غرض ملزمَ شدن او به اين شرط است به گونه
از ديـدگاه محقـق    از طريق دادگاه او را الـزام نمايـد.  ، ا داشته باشد و در صورت لزومر

كه از يك سو براي مشروط عليه التزام و از سوي ديگر بـراي  » وجوب حقي«اين  خويي
كند، حكم وضـعي اسـت كـه از سـيره عقـلا       ميحق مطالبه و الزام را فراهم  ،له مشروط
ييـد همـين روش و سـيره عقلاييـه     أت ،عند شروطهممنون ؤگيرد و روايت الم مينشئت 
  .)366، ص1417(خويي،  است

ماهيتاً متفـاوت  » دين«با توضيحات ياد شده معلوم گرديد كه در حقوق اسلامي، 
هاي بنيـادين بـا يكـديگر     است و اين دو تأسيس حقوقي تفاوت» التزام«يا » تعهد«از 

، تبـاين   ا با يكديگر بـه لحـاظ مفهـومي   تنها يكسان نيستند؛ بلكه رابطه آنه دارند و نه
تـرين وصـف    است. دين، مال كلي برذمه مديون و يك حكم وضـعي اسـت و مهـم   

اموال يعني قابليت نقل و انتقال را با خود دارد و مالك آن، كـه دايـن و يـا طلبكـار     
وسيله عقد بيع يـا سـاير عقـود، بـه      هتواند مال خود را ب شود به راحتي مي ناميده مي

تعهد يا التزام بر حسب مورد ممكن است حكم تكليفي محـض   اما ؛انتقال دهد ثالث
يا دربردارنده حقي به نفع متعهدلـه باشـد كـه در فـرض اخيـر، ماهيتـاً بـا تأسـيس         

Obligation    همـان / يـزدي،    ،(انصـاري  نمايـد  در حقوق نوشته، سـنخيت پيـدا مـي
  ).67، ص2، ج1406/ ايرواني،  126، ص2، ج1410
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ذكر است از ديدگاه بسياري از فقيهان اماميـه، برخـي از التزامـات قـانوني     شايان 
شـوند و   نظير حكم وجوب پرداخت نفقه اقارب، حكم تكليفي محض محسوب مـي 

، 2، ج1359الغطـاء،   / كاشف 775، ص2، ج1409گونه اثر وضعي ندارد (يزدي،  هيچ
 ـ    49، ص22، ج1417/ اشتهاردي،  35ص ه تفصـيل بـه   )، كـه در ادامـه ايـن بحـث ب
 خواهيم پرداخت.  آن

ويـژه تعهـدات قـانوني،     هتعهد، ب ،كهاين  ميتفاوت ديگر دين و تعهد در حقوق اسلا
زيرا بر اساس مباني فقه اماميه و حديث  ؛شود مياصولاً بر افراد فاقد شرايط تكليف بار ن

عامـه  شود كه مكلـّف از شـرايط    رفع، احكام تكليفي فقط در صورتي بر مكلفين بار مي
(صـدر،   (درتكـاليف مـالي) برخـوردار باشـد     قدرت و رشـد ، عقل، يعني بلوغ ؛تكليف
گونه نيسـت و نيـاز بـه شـرايط      حكم مديونيت يا اشتغال ذمه، اين اما ؛)125، ص1403

زيرا موضوع آن تكليف نيست بلكه يك امر اعتباري اسـت كـه شـارع و     ؛تكليف ندارد
(حسـيني روحـاني،    يف آنرا وضع نموده استقانونگذار بدون لحاظ نمودن شرايط تكل

) به عنوان مثال شارع در خصوص ضمان قهـري و اشـتغال ذمـه    424، ص16، ج]تا بي[
داند و از اين رو اگر صغير يا مجنوني، مال ديگـري را   صغير شرايط تكليف را لازم نمي

، شـود (آملـي   ذمه وي نسبت به مثل يا قيمت مال تلـف شـده مشـغول مـي    ، تلف نمود
قـانون مـدني بـه     1216قانونگذار ايران نيز ايـن امـر را در مـاده     .)218، ص8، ج1380

  صراحت بيان نموده است.
گفتني است، در بسياري از موارد، به موازات حكم وضعي، حكم تكليفي نيز وجـود  

به عنوان مثال، هرگاه شخص رشيدي به سببي از اسباب مديون ديگري شـود، در  ، دارد
اگر شخص صغير به ديگري مديون شود،  اما ؛شود مين بر وي واجب اداي دي ،سررسيد

اين ولي يا قيم اوست كه مكلـّف بـه پرداخـت    ، دليل آنكه فاقد شرايط تكليف استه ب
بـه   .)152، ص1413الـدين،   / زيـن  316، ص1421دين از اموال صغير مي شود (مغنيه، 

موضـوع بـراي احكـام     سـازنده و ايجـاد كننـده    ،حكم وضعي، بيان ديگر اغلب اوقات
، طباطبـايي  تكليفي است؛ مانند اشتغال ذمه كه موضوع وجوب ادا دين مي گردد (حكـيم 

  ).434، ص3، ج1429/ حسيني روحاني،  322، ص1416
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  دين يا تعهد بودن نفقه، وضعي يا تكليفي بودن حكم آن؟ .2
 تي ـماه صيآثار احكام، تشـخ  صيملاك تشخ نيتر مهم ،يحقوق اسلام يبراساس مبان
 ني ـبودن آن است كه در بخش قبل دو مصداق مهم از ا يفيو تكل يوضع ثيحكم از ح

 زي ـو آثار حكـم نفقـه ن   تيشد. در رابطه با ماه يو تعهد اجمالاً بررس نيد يعني ؛احكام
بـودن حكـم آن    يف ـيتكل اي يبودن نفقه و وضع دتعه اي نيال قابل طرح، دؤس نيتر مهم

آنهـا   يوجود دارد كه به شرح و بررس هيدو نظر يخصوص در فقه اسلام نيدر ا است.
 هينظر موضوع، يحقوق ليموجود و تحل اتينظر يابيبا ارز انيپرداخت و در پا ميخواه
  داد. ميارائه خواه يسوم

  بودن نفقه اقارب يفيبودن نفقه زوجه و تكل يوضع ؛حاكم هينظر .2ـ1
زوجه و اقارب ممكن است گفته شود، ماهيت هر  در خصوص ماهيت و مبناي نفقه

 دو يكسان است و هر دو، حكم تكليفي وجوب را با خود دارند، يا به زبان حقوقي،
)، بـدون اينكـه ايـن حكـم     120، ص1386زاده،  باشند (ملـك  نوعي تعهد قانوني مي

زوجـه و اقـارب    وجوب يا تعهد، از يك حكم وضعي نشأت گرفته باشد؛ زيرا نفقـه 
كنند و نشـاني از وضـعيت حقـوقي و اعتبـاري      گونه حكم وضعي نمي لت بر هيچدلا

همچون مديونيت و اشتغال ذمه بـا خـود ندارنـد و موضـوع آن صـرفاً انجـام فعـل        
پرداخت نفقه است و همانند حكم وجوب خوانـدن نمـاز يـا گـرفتن روزه و سـاير      

حمايـت از زوجـه،    تكاليف شرعي، اثر وضعي ندارند و قانونگذار، صـرفاً بـه دليـل   
امتيازاتي نسبت به حكم نفقه او بر قرار نموده است. به عنـوان مثـال، او را مسـتحق    

  دريافت نفقه گذشته نيز دانسته است.
نفقـه زوجـه ماهيـت      ليكن اين گفته صحيح نيست؛ چرا كـه در حقـوق اسـلامي   

ع متفاوتي نسبت به نفقه اقارب دارد و يك حكم وضعي است و نسبت بـه هـر مقط ـ  
/  775، ص2، ج1409اشـتغال ذمـه و مـديونيت زوج اسـت (يـزدي،       زماني موجب
زوجه نـوعي ديـن بـر     ). بر اساس مباني فقهي، نفقه489، ص4، ج1405خوانساري، 

» الذمـه  مـا فـي  «باشد و به ميزان تأديه نشده، مالـك   ذمه زوج و طلب براي زوجه مي
ق زوجـه نسـبت بـه نفقـه،     ) به بيان ديگر ح ـ523، ص1428گردد (بحراني،  زوج مي
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بلكه حق وي نسبت بـه نفقـه از جـنس مالكيـت اسـت و       ؛صرف حق مطالبه نيست
گردد، كه نسبت به اين امر نه تنها ادعاي اجمـاع، بلكـه ادعـاي     زوجه مالك نفقه مي

  *).514، ص1، ج1381الغطاء،  عدم خلاف نيز شده است (كاشف
ي است و بـه اعتقـاد برخـي محققـان،     اقارب ماهيتاً يك تكليف قانون در مقابل، نفقه

 ،/ خويي 491، ص1417فاقد هرگونه اثر وضعي همچون اشتغال ذمه است (اشتهاردي، 
در واقع نفقه اقارب ماهيتاً چيزي جز التزام و تعهد صرف نيست و در  .)141، ص1420

كند و براساس ديدگاه اكثريت فقيهـان،   ميديني براي مكلفّ ايجاد ن تأديه،صورت عدم 
(خوانسـاري،   **گونه اثر وضعي از جنس حق، براي مستحق نفقه ايجاد نمـي كنـد   هيچ

). در صورت عدم پرداخت نفقه از سوي مكلفّ، ضمانت اجراي آن 484، ص4همان، ج
توانـد از بـاب امـر بـه      چيزي جز عواقب ارتكاب نافرماني نخواهد بود و حاكم فقط مي

او را بـه انجـام تكليـف الـزام      ،اجراي حق ومعروف و نهي از منكر و نه از باب استيفا 
) و به اعتقاد برخي از فقيهان در صـورت امتنـاع   186، ص1، ج1410(يزدي،  ***نمايد
تواند از امـوال وي تكليـف همـان     حاكم بر اساس ولايتي كه بر ممتنع دارد، مي ،مكلفّ
ال، پـس از  در هر ح اما ؛)399، ص4، ج1400(ونه گذشته) او را ادا نمايد (قمي،  وقت

تا زماني كه حاكم نتوانسـته اسـت از امـوال او اداي تكليـف نمايـد،       ،صدور حكم الزام
ايام گذشته خود را  توانند نفقه اقارب نمي، گيرد و بدين سبب چيزي به ذمه او تعلق نمي

                                                      
انه لا خلاف بين الأصحاب ان الزوجة تملك النفقة بمجرد التمكين لزوجها منها فلـو لـم يـدفعها     *

 .اشتغلت ذمة الزوج بها
بأنّ وجوب الإنفاق على الأقارب حكم تكليفي صرف، و ليست نفقتهم على المنفق بمنزلة الدين،  **

لا إطلاق فـي الأدلـّة حتـّى     :تكون الذمة مشغولة بها حتّى مع عدم القدرة، و بعبارة أخرى بحيث
يستفاد منها الوجوب مع عدم القدرة، غاية الأمر معه يكون معذوراً عقلًـا، بخـلاف وجـوب نفقـة     

ة  إنّها بمنزلة الدين، و الذمة مشغولة بها حتّى مع عدم القدرة، غايـة الأمـر المع    الزوجة حيث ذوريـ
 .معه، فمع الدوران تقدم نفقة الزوجة

وجوب نفقة الأقارب فإنّه مجرّد تكليف و لذا لو عصى لم تصر دينـا عليـه بخـلاف نفقـة      ***
الزّوجة فإنّ الخطاب بها ذمي و لذا لو مضت مدة لم يعطها النفقة عصانا أو لعذر صارت دينـا  

لزّوجة فإنّ الخطاب بـالأداء فيهـا ذمـي و    عليه فالخطاب بأداء نفقة الأقارب شرعي بخلاف ا
أيضا من قبيل الأول مسألة النّذر فلو نذر أن يعطي زيدا درهما يجب عليـه ذلـك تكليفـا لا    
وضعا بمعنى أنّه لا يصير مديونا لزيد و لذا ليس له مطالبته كمطالبة سائر الديون نعم يجوز له 

 .إلزامه من باب الأمر بالمعروف
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تكليف  ،چراكه آنچه از طرف حاكم قابل ادا كردن است ؛ق.م)1204(ماده  مطالبه نمايند
زيرا با فـوت زمـان    ؛نفقه جاري است و تكليف گذشته قابل انجام نيست اداي پرداخت

  ).28، ص1405رود (بحراني،  تكليف، نفس تكليف نيز ازبين مي
گـردد؛ زيـرا    لازم به ذكر است، اين تكليف نيز از تكـاليفي اسـت كـه قضـا نمـي     

 بـه امـر   مقتضاي قواعد، از بين رفتن تكليف با انقضا زمان است و قضـاي تكليـف،  
جديد شارع نياز دارد، همانند قضاي نماز يا روزه كه به دليل خاص، واجب گرديده 

اقـارب، حكـم    در خصوص لـزوم قضـاي نفقـه    اما ؛)52، ص1429است (سبحاني، 
 جديدي وضع نگرديده است. به بيان ديگر، در صورت عدم انجام حكم تكليفي نفقه

بـا   اما ؛اقارب در روز جمعه، اگرچه شخص، مرتكب معصيت و نافرماني شده است
رود و بعد از انقضـا زمـان و فرارسـيدن روز شـنبه،      فوت زمان، حكم هم از بين مي

  تكليف ديروز قابل اعاده و قضا نيست.
دادگــاه الــزام پرداخــت نفقــه  ،ممكــن اســت گفتــه شــود، از زمــان صــدور حكــم 

گردد و در صورت استنكاف، از زمان صدور حكم  مياقارب نيز دين نفقه  ،خويشاوندان
از اموال منفق مستنكف قابل وصول اسـت و نبايـد آن را نفقـه گذشـته محسـوب كـرد       

مخالف مشهور فقهاي اماميه است و با اصـول   ،اين نظر اما ؛)355، ص1382(كاتوزيان، 
دادگاه و الزام شـخص بـه   چرا كه صرف حكم  ؛و موازين احكام تكليفي سازگار نيست

 ،پرداخت، سبب تبديل حكم تكليفي به حكم وضعي نيست و ماهيـت آن در هـر حـال   
). 491، ص1413، عـاملي /  582، همـان، ص طباطبـايي  غير قابـل تغييـر اسـت (حكـيم    

بنابراين حتي حكم به الزام پرداخت نفقه اقارب سبب ايجاد دين بر ذمه مستنكف نيست 
حكم الـزام  ، تواند موضوع حكم واقع شود؛ بر اين اساس يز نميو نفقه دوران دادرسي ن

پرداخت نفقه اقارب فقط نسبت به آينده قابليت اجرا دارد و نفقه دوران دادرسي نيز در 
  حكم نفقه گذشته و غير قابل وصول است.

كـه اگـر فـرد     يا نفقـه  .1 :دو نوع نفقه وجـود دارد  ،در باب نفقات واجب، بنابراين
 ي؛دارد نه جنبه وضـع  يجنبه تكليف صرفاً شود و يساقط م رداخت آن نباشد،متمكن از پ

شـود و بـه صـورت ديـن بـر عهـده        يساقط م ،مثل نفقه اقارب كه اگر فرد متمكن نبود
كه اگر فرد متمكن از پرداخت آن نباشـد، بـه صـورت ديـن      يا نفقه .2 آيد. يشخص نم
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هر وقت فرد متمكن شود، بايد  ،بنابراين .مانند نفقه زوجه ؛دارد يآيد و جنبه وضع يدرم
 مانـد و حتـي   مـي به صورت دين بر ذمه او باقي  ن نيابد،بپردازد و اگر خودش هم تمكّ

از مسـتثنيات   اكه ممكن است در زمان حيات متوف ـ ورثه بايد از اموال او ،بعد از موتش
ع بـه موجـب   در واق .)1656، ص2، ج1419(شبيري زنجاني،  بپردازند دين بوده باشند،

شود كه مشروط به تمكنّ مديون نيست و با گـذر زمـان    طلبي براي زوجه ايجاد مي، آن
  شود. ساقط نمي

اشتغال ذمه زوج گرچه حكم وضعي است ولـي   البته از اين نكته نبايد غافل ماند كه
 ،حكم تكليفي وجوب پرداخت را نيز به همـراه خواهـد داشـت. زوج، بـه ميـزان نفقـه      

 ،د و اين اشتغال ذمه منوط به هيچ شرطي حتـي قـدرت و تمكـن نيسـت    گرد مديون مي
منـوط بـه شـرايط عامـه      ،ليكن وجوب پرداخت اين دين كه يك حكم تكليفـي اسـت  

  ).316تكليف است (مغنيه، همان، ص
زوج قـادر بـه پرداخـت نفقـه نباشـد،       ،به عنوان مثال، اگر به سبب عدم تمكن مالي

گونـه معصـيتي نيـز مرتكـب      شـود و هـيچ   داشته ميحكم وجوب پرداخت نفقه از او بر
حكم وضعي نفقه باقي است و نفقه ايامي را كه زوجه قادر به پرداخت نيست  اما ؛نشده

بـرعكس، در   گيرد و در هر زماني قابل مطالبه است و به صورت دين بر ذمه او قرار مي
اينكه به دليل رفتار علاوه بر ، صورتي كه زوج با وجود تمكنّ از پرداخت خودداري كند

حكـم وضـعي   ، مرتكب معصيت شده اسـت  ،منافي حكم تكليفي وجوب پرداخت دين
مديونيت زوج و حق مطالبه نفقه ايام گذشته توسط زوجه در هر حال پابرجا و بر ذمـه  

 قـانون مـدني بيـان داشـته اسـت      1206از اين رو قانونگذار نيز در مـاده   ،او باقي است
ولي اقارب فقط  دعوي نمايد... واند براي نفقه گذشته خود اقامهت زوجه در هر حال مي«

بـه سـبب اثـر وضـعي      چرا كه نفقه زوجه ؛»توانند مطالبه نفقه نمايند نسبت به آينده مي
گردد و در هر زمان قابل مطالبه است ليكن نفقـه اقـارب تكليـف محـض      دين مي، خود

. بنابراين از ديدگاه رايج فقهي، )141گردد (خويي، همان، ص گاه دين نمي است كه هيچ
ماهيت نفقه زوجه با نفقه اقارب كاملاً متفاوت است و مبناي تمـايز آن از نفقـه اقـارب    

  خصيصه حمايتي آن نيست.
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 اقارب هبودن نفق فيحق و تكل ،دوم يهنظر .2ـ2

برخـي  ، رغم ديدگاه اكثريت فقيهان اماميه مبني بر تكليفي بـودن حكـم نفقـه اقـارب     هب
 ـ را بـراي ثبـوت حـقِ انفـاق     » منفـق «طـور كلـي اهليـت     هفقيهان اماميه بلوغ و عقل و ب

صغير يا مجنون » منفق«در صورتي كه «دانند و فتوي آنها اين است:  ميلازم ن» اليه منفق«
كسي كه حق انفاق  هولي يا قيم صغير يا مجنون واجب است كه از مال آنها نفق بر باشد،

 ـ ابت شده، را بپردازد و بعضاً تصريح نمودهپرداخت نفقه به او ث و جـز توانـايي    هاند كه ب
، امر ديگري همانند شرايط عامه تكليف يا مسلمان بودن منفـق ، مالي و قدرت پرداخت

از مال صغير يـا مجنـون و بـر كـافر      ،بلكه پرداخت نفقه خويشاوند قريب؛ شرط نيست
، 3، ج1404(حليّ سيوري،  ن باشداگرچه نفقه گيرنده كبير، عاقل يا مسلما، واجب است

  ).133ص، 3، ج1417، يستاني/ س 285ص
شود: با توجه به اين كه تنجز يا فعليت حكـم تكليفـي    ميال مطرح ؤدر اينجا اين س

، اختيار، بلوغ و عقل در مكلفّ است، منوط به وجود شرايط عامه تكليف همانند قدرت
اقـارب   هكليفي وجوب پرداخت نفقصغير يا مجنون است، حكم ت» منفق«در فرضي كه 

 شود؟ ميچكونه بر او بار 

داننـد كـه    مـي وجوب انفـاق   هدليل اين فتوي را عمل به عموم ادل ،فينؤلبرخي از م
، 12، ج1426(وجـداني فخـر،    شـود  مـي شامل صغير و كبير و مجنـون و غيـر مجنـون    

اقـارب، در  مورد خطاب شارع در خصوص نفقـه  «شود  مي) علاوه بر آن، گفته 329ص
 امـا  *؛)466ص، 5، ج1410،(كلانتر» هر حال فردي است كه واجد شرايط تكليف باشد

مالي دارند) منوط بـه ايـن اسـت     اصل ثبوت اين تكليف (همانند ساير تكاليفي كه جنبه
كه شخص منفق متمكن باشد. به بيان ديگر وجوب انفاق در اين موارد نيز بـر ولـي يـا    

كه اين يك تكليف به حسب ولايت يا قيموميت بر غير، بر آنها بار چرا  ؛شود ميقيم بار 
عليه است. پس اگر مجنوني متمكنّ  شرط تحقق اين وجوب تمكنّ موليّ اما ؛شده است

مكلفّ است از  ،اصل وجوب انفاق حاصل و ولي يا قيم مجنون، و فرزند وي فقير باشد
  هد.وي را بد محل اموال مجنون، نفقه افراد واجب نفقه

                                                      
 ».ن وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا فهو خطاب موجه إلى الولي القابل للتكليفأي لو فرض كو« *
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بنابراين، قابليت استيفاي نفقه اقارب از اموال منفق صغير يا مجنون نـافي تكليفـي   
بودن اين حكم نيست و در صورت استنكاف ولي و يا قـيم از پرداخـت نفقـه افـراد     

اي  گونه اشتغال ذمـه  هيچ اما ؛عليه، وي مرتكب معصيت شده است واجب النفقه مولّي
ه همراه ندارد و جنس حكم در هر حال تكليفي است و (نه براي او و نه مولي عليه) ب

النفقه از اموال شخص صغير  نه وضعي. به بيان ديگر قابليت استيفاي نفقه افراد واجب
ناشي از اين است كه، محل انجام اين تكليف (همانند ساير تكـاليف مـالي    يا مجنون،

د تكاليف مـالي را  باشد و ولي يا قيم باي همچون وجوب پرداخت دين) اموال وي مي
  از آن محل انجام دهند.

؛ سـازد  ميتر  له را روشنئبررسي تحليلي عبارات اين دسته از فقها در اين قضيه، مس
بلكـه در   ؛اقارب در واقع يك حكم تكليفـي محـض نيسـت    هزيرا از ديدگاه ايشان، نفق

 ،يعني دارابودن منفق و نـداري و نيازمنـدي منفـق اليـه     ؛فرض ثبوت شرايط نفقه اقارب
فقـه اقـارب بـراي نفقـه     نعبارت ديگر  هشود. ب ميبراي مستحق نفقه ثابت » حق الانفاق«

گيرد و اداي آن در هرحال واجـب اسـت.    ميگيرنده حقي است كه به اموال منفق تعلق 
 هنفق ـ تأديـه ليـف (يعنـي   باشد، اين تك تكليف برخوردار هاگر منفق خود از شرايط عام

ولي يا  هقريب) بر وي واجب است و اگر فاقد شرايط تكليف باشد، اين تكليف بر عهد
گيرد و بر او واجب است اين تكليف را از محل امـوال مـولي عليـه ايفـا      ميقيم او قرار

  / حليّ سيوري، همان). 133، ص3، ج1417(سيستاني،  *نمايند
پرداخت نفقه اقارب بـر او واجـب اسـت، از     براساس همين مبنا، اگر شخصي كه

دادن نفقه امتناع ورزد، براي كسي كه اين حق ايجاد شـده جـايز اسـت مسـتنكف را     
اجبار نمايد اگرچه مستلزم توسل به دادگاه باشد و اگر اجبار مستنكف ممكن نباشـد،  

مال  تواند با اذن حاكم از در صورتي كه به اموال وي دسترسي باشد، مستحق نفقه مي
تواند با اذن حاكم بر ذمه منفق  وي به مقدار نفقه خود بردارد و درغير اين صورت مي

). وجـود چنـين   135قـرض يگيـرد و نفقـه خـود را تـأمين كنـد (سيسـتاني، همـان،         
سازوكارهايي براي اجراي حكم نفقه اقارب و تعلّق آن به اموال منفق و امكان تصرف 

                                                      
لا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمال المنفق بالعقل و البلوغ فيجب على الولي ان ينفق من مـال  « *

 ».الصبي و المجنون على من يثبت له حق الإنفاق عليه
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كند  اليه، در مجموع، اين فرضيه را اثبات مي ه منفقدر دارايي مستنكف براي تأديه نفق
كه اگرچه نفقه اقارب ماهيتاً با نفقه زوجه متفاوت است و براي منفق ديـن و اشـتغال   

حكم تكليفي صرف هم نيست. از يك سوي براي منفق تكليف  اما ؛كند ذمه ايجاد نمي
يفاي متعلـّق آن از  اليه حق است و حق مطالبه و اسـت  است و از سوي ديگر براي منفق

  محل اموال مستنكف را دارد.

  اقارب هزوجه و تعهد بودن نفق هبودن نفق نيد ،سوم هينظر .2ـ3
تحليـل و  گفـت:   دي ـبا ،دو نـوع نفقـه   تيارائه شده در مورد ماه يها دگاهيد يابيدر ارز

ماحصل  توصيف نفقه اقارب به عنوان حكم تكليفي محض قابل بررسي و بازبيني است.
تحليل مزبور اين است كه اگرچه وجوب پرداخت نفقه براي خويشاوند دارا و مـتمكن  

 ،اين حكم حقي بـراي خويشـاوند نـدار و سـزاوار انفـاق      اما ؛يك تكليف قانوني است
بلكه صـرفاً برمبنـاي جـواز امـر بـه معـروف        ،كند و او نه از باب مطالبه حق ميايجاد ن

 (يـزدي،  از حاكم درخواسـت نمايـد   انجام تكليف شرعي، تواند الزام مستنكف را به مي
تـوان   ميميان ابوين و اولاد توجه شود،  ،اما اگر به فلسفه وضع حكم لزوم انقاقهمان)؛ 

تنهـا يـك    اما ؛مانند نفقه زوجه مبناي قراردادي ندارد هگفت: نفقه اقارب طولي اگرچه ب
بلكه تعهدي قانوني است كه براي خويشاوند دارا تكليـف   ؛حكم تكليفي محض نيست

 ،كند و مبناي قانوني ايـن تعهـد   ميبه پرداخت و براي خويشاوند ندار حق مطالبه ايجاد 
تـرين   خانواده مهـم   ميمانع از تحقق حق مطالبه براي ذينفع آن نيست. در شريعت اسلا

در برابر يكديگر دارند و يكـي   نهاد اجتماعي است و افراد آن حقوق و تكاليف متقابلي
هاي لازم بـراي حفـظ حيـات سـالم و آبرومنـد       مين هزينهأنفقه و ت ،از اين تكاليف مهم

اولاد و ، براساس برخي روايات مستند اين باب، بـه پـدر و مـادر    اعضاي خانواده است.
تواند به عنوان سهم زكات چيزي به آنها  مييعني شخص ن ؛گيرد ميزوجه زكات تعلق ن

بدهد و تعليل مذكور در روايت آن است كه اين گروه عيال شخص و جـزء خـانواده او   
اين باب، اجبار و الزام شخص به پرداخت نفقه ابوين و اولاد  در روايات ديگر *هستند.

                                                      
: الاب و الام و الولـد و    خمسه لا نقل شده است:  صادقاين روايت امام  * يعطون من الزكـاه شـيئاً

 ).1367، ص236(حرعاملي،  المملوك و الامراه و ذالك انهم عياله لازمون له
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  *در رديف نفقه زوجه آمده است.
اولاً مستند اجبار و الزام شخص مسـتنكف از پرداخـت    توان گفت: مياين اساس  بر
بلكه روايات خاص وارده در  ؛صرفاً قاعده كلي امر به معروف نيست، ه افراد خانوادهنفق

اين باب است. ثانياً با درنظرگرفتن مناسبت حكم و موضوع و فلسفه وضع اين حكم كه 
حفظ كيان خانواده است و با توجه به شناسايي حقوق و تكـاليف متقابـل ميـان هسـته     

و  باشـد  مي نفقه اقارب دو بعد حق و تكليف را دارا ،ديعني ابوين و اولا ؛اصلي خانواده
گونه كه براي يك طرف تكليف است، براي ديگري حق مطالبه و حق الزام ايجـاد   همان
بلكـه تعهـدي    ؛كند و در نتيجه بايد گفت كه نفقه اقارب حكم تكليفي محض نيست مي

تكليف به پرداخـت و   ،است كه مبناي قانوني دارد و مانند هر تعهد ديگري براي متعهد
كند. البته اين حق يك حق مالي شخصي است و  ميتعهد حق مطالبه ايجاد  ،براي ذينفع

ديـن و اشـتغال    ،گيرد و براي متعهد به پرداخت نفقه ميمستقيماً به دارايي متعهد تعلّق ن
  كند. ميايجاد  تأديهالتزام به كند و صرفاً  ميذمه ايجاد ن

يعنـي   ؛بايد افزود كه نفقه اقارب اركان چهارگانه تعهـد  در تحليل حقوقي اين قضيه
مكلـّف بـه    موضوع تعهد و سبب تعهد را داراست و شخصي كه قانوناً، متعهد، متعهدله

موضوع تكليف او انجام عملي به نفع ديگـري   پرداخت نفقه والدين يا اولاد خود است،
  د.است و اين با ايجاد حق براي ذينفع اين تكليف ملازمه دار

هـاي   در تميز بين تكليف صرف و تعهد از منظر حقـوقي بايـد افـزود كـه در نظـام     
شود و بين  ميحقوقي عرفي نيز هر تكليف قانوني تعهد در مفهوم دقيق كلمه محسوب ن

انـد. در   تكاليف عام قراردادي يا قانوني و تعهدات قراردادي يا قانوني تمايز قائـل شـده  
 ،شـخص ، كـه نقـض نشـده    ميوجود دارد و مادا Dutyصرفاً يك تكليف يا ، گروه اول

در گروه دوم، متعهد مكلـّف بـه اجـراي چيـزي بـه       اما ؛مكلفّ به اجراي چيزي نيست
 ) را داردPerformance( عنوان موضوع تعهد است و متعهدلـه حـق مطالبـه ايـن اجـرا     

)fauvarqueـcosson : 2008, 21 هاقارب را بتوان نفقه  مي) بنابراين، در تحليل حقوقي  
نوعي تعهد در مفهوم اصـطلاحي آن تلقـي نمـود كـه بـراي      ، دليل داشتن موضوع اجرا

  كند. ميشخص ذينفع حق مطالبه ايجاد 
                                                      

؟ من الّذي اجُبـر عليـه و تلزمنـي نفقتـه    در پاسخ به اين سؤال:  صادقهمانند اين روايت كه امام  *
 ).1367ص ،237(حرعاملي،  الوالدان و الولد و الزوجهفرموده اند: 
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  هاي نفقه زوجه بررسي ساير ويژگي. 3
هايي همانند تقدم بر نفقه اقـارب،   نفقه زوجه در مقايسه با نفقه اقارب داراي ويژگي

ست. علت و مبنـاي ايـن تمـايزات، تفـاوت مـاهوي نفقـه       نفقه گذشته و ... ا مطالبه
زوجه با نفقه اقارب به شرح فوق است و حمايت از زوجه، خود مبتني بر ايـن امـر   
است. به بيان ديگر شارع در قالب آثار ازدواج با وضع اين حق براي زوجه، حمايت 

شـده اسـت.    ريزي نموده است و اين امر مبناي تمايزات ذكر خود را از وي پي ويژه
شود كه تا كنون بيـان نگرديـده و در ايـن     هاي ديگري نيز مي اين مبنا، سبب ويژگي
  پردازيم. بخش به بررسي آن مي

تمايز نفقه زوجه در خصوص استيفا از منفق مسـتنكف و پرداخـت از   . 3ـ1
  جانب غير مديون

ي است و به نظر به اينكه حكم نفقه اقارب يك تكليف صرف يا حداكثر يك تعهد قانون
گذار زيركانه بـه تبعيـت از فقـه     شود، قانون خودي خود با گذر زمان تبديل به دين نمي

اماميه راهكار ديگري انديشيده اسـت تـا جهـت جلـوگيري از سـوء اسـتفاده شـخص        
در « دارد ق.م بيـان مـي   1205مستنكف به كار گرفته شـود. قانونگـذار در انتهـاي مـاده     

همسـر وي يـا   ، ستنكف از پرداخت نفقه در اختيـار نباشـد  صورتي كه اموال غايب يا م
تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايـب يـا    ديگري با اجازه دادگاه مي

  .»مستنكف مطالبه نمايند
قانونگذار در اين ماده قانوني به تبعيت از مباني فقه اماميه كه بـر اسـاس آن صـرف    

كنـد، جهـت اداي    تبديل به حكـم وضـعي مـديونيت نمـي    حكم دادگاه، نفقه اقارب را 
سازد و از  شخص مستنكف را مديون مي، تكليف توسط ثالث، ابتدا با انعقاد عقد قرض

حـاكم ابتـدا بـه ولايـت از ممتنـع و       ،نمايد. به بيان ديگر اين طريق تكليف او را ادا مي
با مديون ساختن  شود و پس از آن مستنكف از پرداخت نفقه، طرف عقد قرض واقع مي

نمايـد. در   تكليف وي را ادا مي، گرفته كه ملك مستنكف شده از مال به قرض ،مستنكف
 ،شـود  اين صورت بين مقرض و مستنكف كه به موجب قانون مقتـرض محسـوب مـي   

ق       رابطه حقوقي به وجود خواهد آمد و مقرض حق دارد از بـاب مطالبـه طلـب بـه منفـ
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  ).138، همان، صصفايي( رجوع نمايد
شخص دقت كافي داشت كه مراد از اين كه  1205بايست در تفسير ماده  بنابراين مي

، اين است كه ثالـث بـه مسـتنكف ابتـدا قـرض      ثالث به عنوان قرض نفقه را مي پردازد
كـه قانونگـذار در پـي راهكـاري بـراي       دهد و نه بـه شـخص واجـب النفقـه؛ چـرا      مي

از اموال وي اسـتيفا  ، ند پس از اجراي تكليفساختن منفق مستنكف است تا بتوا مديون
  النفقه. نمايد؛ نه مديون ساختن شخص واجب

اقارب)  ال مطرح است كه اگر ثالث با اجازه حاكم تكليف ديگري (نفقهؤحال اين س
بر اساس مبـاني فقهـي، پاسـخ     را ادا نمود آيا حق مراجعه به مكلفّ را نخواهد داشت؟

پرداخـت ديـن   ، پس از ادا با اجازه دادگاه قابل مطالبه اسـت  اولاً آنچه ،زيرا ؛منفي است
ديگري با اجازه مديون يا حاكم است نه اداي تكليف ديگري. ثانياً حكم دادگاه ماهيـت  

ييد قانونگذار واقـع  أحكم تكليفي را تغيير نخواهد داد. آنچه در ماده قانوني فوق مورد ت
صرف كه ماهيت تكليفي دارد با دين شده است، تفاوت و تمايز اساسي تكليف و تعهد 

چراكه اگر تكليف با دين تفاوتي نداشته و اداي تكليف بـا   ؛باشد كه اثر وضعي دارد، مي
است؟ كه اين امـر  » قرض« اذن حاكم قابل مطالبه باشد چه نيازي به دادن نفقه به عنوان

گونـه كـه    همان اما ؛دقت عمل قانونگذار به تبعيت از مباني فقه اماميه است نشان دهنده
ٌ حكم تكليفي نيسـت  گذشت، ماهيت نفقه بلكـه از آثـار وضـعي عقـد      ؛زوجه، صرفاً

زوج  ازدواج است و در صورت عدم پرداخت، خود به خود به صورت دين بـه ذمـه  
ماند و جهت مديونيت وي نياز به استقراض نيست و گذر زمان تأثيري در آن  باقي مي

/ شـهيد ثـاني،    414/ اشتهاردي، همـان، ص  623ص نخواهد داشت (لنكراني، همان،
)؛ چراكه به ذمه باقي است مگر اينكه ادا شـود يـا بـر اسـاس اسـباب      462همان، ص

 به بيان ديگر از آثار عقد ازدواج، ايجاد حـق وضـعي مطالبـه    سقوط دين ساقط شود.
قابـل   زوج كه در هر زماني نفقه براي زوجه است و همانند مهريه، ديني است بر ذمه

  آيد (بحراني، همان). ) و به ملكيت زوجه درمي365، ص1418مطالبه است (نجفي، 
اكثـر حقوقـدانان و   ، زوجـه  لازم به ذكر است، بدليل عـدم توجـه بـه ماهيـت نفقـه     

جـاري   ،قـانون مـدني را در خصـوص نفقـه زوجـه هـم       1205نويسندگان، حكم ماده 
زوج، استقراض نمايد  اين مقرره، بر ذمهتواند بر اساس  دانند و معتقدند كه زوجه مي مي
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، و امـامي  كه جهت اين استقراض نياز به اجازه دادگاه است (كاتوزيان، همان / صـفايي 
) در حالي كه بر اساس مباني فقه اماميه، نفقه 90ص ،1387راد،  / ايماني 138ص ،1385

ه بيـان ديگـر   زوج است و نياز به استقراض نيست، ب دين بر ذمه ،زوجه به خودي خود
راهكاري براي محقق شدن دين بر ذمه منفق است در حالي  1205حكم مندرج در ماده 

اين حكم از ابتدا وجود دارد و بنابراين، استفاده از راهكـار  ، كه در خصوص نفقه زوجه
تواند از حـاكم اذن   ميضروري نيست و ثالث ، وضعي اين ماده در خصوص نفقه زوجه

را بگيرد و نفقه زوجه را پرداخـت و بعـداً از بـاب اداي ديـن از     در پرداخت دين زوج 
زوجه از سوي ثالث  جانب غير مديون، از زوج مطالبه نمايد. به بيان ديگر پرداخت نفقه

نياز به مكانيزم عقد قرض ندارد و جهت امكان مطالبه از ، باتوجه به اينكه ذاتاً دين است
  است.صرف اذن حاكم در پرداخت، كافي ، مديون

زوجه از طـرف ثالـث و مطالبـه آن از زوج ايـن      دومين راهكار جهت پرداخت نفقه
ها و مخارج زوجـه را بـه    است كه، شخص ثالث مستقيماً بدون مراجعه به دادگاه هزينه

قرضي كه طرف آن خود زوجه است و بعـداً   ،عنوان قرض به خود زوجه پرداخت كند
از او مطالبـه   ،ا از پرداخت آن استنكاف ورزيـده زوجه نفقه ايامي را كه زوج نپرداخته ي

يا اينكه زوجه طلب ناشي از نفقه خود را به ثـالثي كـه   ، نمايد و قرض خود را ادا نمايد
ي قرض انتقال دهد و ثالث نيز از باب مطالبـه  ادامخارجش را به او قرض داده، در مقام 

اقـارب،   بر خلاف نفقه، انيزمطلبي كه به او منتقل شده به شوهر مراجعه كند. در اين مك
  گونه نياز ابتدايي به حاكم جهت گرفتن اذن نخواهد بود. هيچ

هـاي   در خصوص نفقه اقارب نيز ممكن است بيـان شـود كـه اگـر ثالـث هزينـه      
النفقه را به عنوان قرض به او پرداخت نمايد، اين مكانيزم قابل اعمال است و  واجب

) ليكن بـر اسـاس   343نمايد (كاتوزيان، همان، صمنفق بايد قرض گرفته شده را ادا 
ها را به عنوان قرض  مل است؛ زيرا اگر ثالث هزينهأمباني ذكر شده، اين گفته محل ت

النفقه پرداخت نمايد، با توجه به اينكه نفقه اقارب چيزي جز تكليـف   به خود واجب
طلبي هم براي شود،  و با گذر زمان هيچ ديني براي منفق مستنكف ايجاد نمي نيست

شود تـا بتوانـد باوصـول آن، قـرض ثالـث را پرداخـت        النفقه ايجاد نمي افراد واجب
ق نيسـت وجـزء      نمايد. همچنين، پرداخت قرض شخص واجب النفقه بر عهـده منفـ
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). بنـابراين، تنهـا راهكـار    270، ص1419گـردد (اراكـي،    مصاديق نفقه محسوب نمي
شود، عقد قرضي است كـه   ثالث پرداخت مي نفقه اقاربي كه از جانب شخص مطالبه

  با اذن حاكم صورت گيرد.
تواند  مين نمايد آيا ميأهاي زوجه را ت ال ديگر اين است كه اگر ثالثي تبرعاً هزينهؤس

هاي دختر خود را در ايام استنكاف  عليه شوهر ادعاي حقي نمايد؟ مانند پدري كه هزينه
  دهد. چتر حمايت خود قرار مينمايد و او را زير  شوهر او پرداخت مي

گونـه حقـي عليـه زوج     در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: در اين فرض، ثالث هيچ
ندارد. چراكه همانند شخصي است كه دين مديون را بدون اذن او ادا نمـوده اسـت و   

به مديون را ندارد. البته در  قانون مدني، حق رجوع 267بر اساس مباني فقهي و ماده 
در غالب اوقات، ثالث قصد اداي دين مديون را هم ندارد و در واقع ماهيت  اين موارد

پردازد، هبه به خود زوجه است كه در اين صورت به  دهد يا مي حقوقي آنچه را كه مي
در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اين موارد،  اما؛ طريق اولي هيچ حقي عليه زوج ندارد

كاف زوج را مطالبه نمايد، بايد گفـت: بـر اسـاس    تواند نفقه ايام استن زوجه، خود مي
داشتيم، زوجه در  آنچه در اين تحقيق در خصوص وضعي بودن حكم نفقه زوجه بيان

ها و احتياجـات او از جانـب    هر حال، حق مطالبه آن را خواهد داشت و تأمين هزينه
)؛ چـرا كـه نفقـه    270كاهد (اراكي، همـان، ص  شخص ثالث، از مسئوليت شوهر نمي

ماند مگر ادا شود يـا سـاقط گـردد. شـايد      زوجه، ديني است كه بر ذمه زوج باقي مي
گفته شود در اين موارد دين شوهر از جانب ثالث ادا و بنابراين ساقط شـده اسـت و   

اين نظر نيز مخالف اصول و قواعد باب ادا ديـن از   اما ؛زوج باقي نيست ديني بر ذمه
س مباني فقهي، پرداخـت در صـورتي اداي ديـن    جانب غير مديون است؛ زيرا بر اسا

، 1410بپـردازد (يـزدي،    شود كه ثالث آن را به قصد ادا ديـن مـديون   مديون تلقي مي
گونه كه بيان شد، اغلب اوقـات   ) و همان148، ص1429شاهرودي،   / هاشمي 80ص

مين هاي زوجه را تأ اگر ثالثي كه هزينه اما ؛اين قصد از جانب پدر زوجه وجود ندارد
نمايد، قصد اداي دين زوج را داشـته باشـد، ديـن زوج بـا پرداخـت نفقـه سـاقط         مي
شود و زوجه حق مطالبه طلبي از بابت نفقه را نخواهد داشت چرا كه دين شـوهر   مي

هاي همسر او  ي كه در ايام غيبت پسر خود، هزينهتوسط غير ادا شده است. مانند پدر



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
دي

 عب
هيم

ابرا
دي

وآبا
سر

ي خ
عفر

الله ج
صرا

و ن
ور 

پ
 

54 

، ظاهر امر دلالت بر پرداخـت ديـن پسـر دارد نـه     نمايد. در اين موارد را پرداخت مي
  مستقيم اموال موضوع نفقه به همسر پسر. بخشش و هبه

  قابليت اسقاط نفقه زوجه .2ـ3
آن در  زوجه نسبت به نفقه اقارب و وضعي بـودن حكـم   باتوجه به تفاوت ماهوي نفقه
غير قابـل اسـقاط    هاي متفاوت اين دو، از ويژگي، اقارب مقابل تكليفي بودن حكم نفقه

/  523ص ،بودن نفقه اقارب و قابل اسقاط بـودن نفقـه زوجـه اسـت (بحرانـي، همـان      
البته ناگفته نماند كه مراد از قابليت اسقاط نفقه  *.)309، ص2، ج1410طباطبايي،  حكيم
اسـقاط   امـا  ؛نفقه گذشته اوست كه به صورت دين بر ذمه زوج قرار گرفته است، زوجه

بنابراين به دليل ماهيت  ممكن نيست.» اسقاط ما لم يجب«ليل عدم صحت نفقه آينده به د
اسـقاط نفقـه زوجـه از ايـن      اما ؛وجه ميسر نيست اسقاط ان به هيچ، تكليفي نفقه اقارب

  حيث با مانعي روبرو نيست.

  نتيجه گيري
بر اساس ديدگاه گروهي از حقوقدانان، نفقه زوجه و اقارب هر دو از تعهدات قانوني 

شود و تفاوت ماهوي با يكديگر ندارنـد و نفقـه زوجـه در مقابـل نفقـه       وب ميمحس
با تبيين مبـاني فقهـي ـ حقـوقي معلـوم       اما ؛اقارب صرفاً از امتيازاتي برخوردار است

گرديد كه نفقه زوجه از آثار وضعي قرارداد ازدواج اسـت و نـوعي حـق مـالي بـراي      
وضـعي اسـت و نـه تكليفـي و در     زوجه محسوب مي گردد و درواقع به مثابه حكـم  

گـردد. از ايـن رو،    گيرد و زوجه مالك آن مـي  صورت عدم تأديه در ذمه زوج قرارمي
طبيعت حق زوجه نسبت به نفقه گذشته از جنس مالكيت است. بنابراين، بـر خـلاف   

                                                      
فلا تسقط النفقة عن العمودين بالإسقاط؛ لأنّها حكم تكليفي بخلاف النفقـة علـى الزوجـة، فإنّهـا      *

حكم تكليفي مترتبّ على الحكم الوضعي، و هو ملكية الزوجة النفقة في ذمة الزوج، فلو أسـقطت  
يدلّ على الرحم افتراق  الزوجة النفقة أو أذنت أو أبرئت فتسقط، فيسقط الحكم التكليفي بالتبع مما

النفقة في الزوجة عن النفقة في الرحم، فالنفقة في حكم تكليفي بحت لا يسقط بالإذن، و إن كـان  
الحكم التكليفي في الرحم ينفع من يؤدي له الحكم أو يتعلقّ به الحكم، و هو ضرر على من عليـه  

 .الحكم، فهو ضرر من جهة، و نقع من جهة، لكن لا يسقط بإسقاط
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يك از شرايط تكليف براي زوج ملاك نيسـت،   نفقه اقارب، در تحقق نفقه زوجه هيچ
به پرداخت آن شرايط تكليف مورد لحاظ است. گذر زمان از مسؤليت گرچه در التزام 

شخص منفق بـاقي خواهـد    كاهد و به صورت دين بر ذمه زوج در پرداخت نفقه نمي
ماند. در صورت استنكاف زوجه از پرداخت نفقه، بـدون اينكـه نيـاز بـه مراجعـه بـه       

هـا را بـه    جه اين هزينههاي زو تواند جهت تأمين هزينه دادگاه باشد، شخص ثالث مي
تواند  عنوان قرض به خود زوجه پرداخت نمايد و زوجه در مقام اداي قرض خود، مي

را به ثالث منتقل » بابت نفقه ايام گذشته«طلب خود از زوج » معاوضه دو دين«از باب 
ماهيت نفقه اقارب از ديـدگاه   اما؛ زن در اسلام است نمايد. اين امر مؤيد حقوق ويژه

بسياري از فقها، چيزي جز حكم تكليفي وجـوب تأديـه آن نيسـت و تحقـق آن هـم      
نيازمند شرايط تكليف است و تنها با مراجعه به دادگـاه و تحصـيل اذن حـاكم، بـراي     

هـاي   توان مسـتنكف را مـديون سـاخت تـا بتـوان بعـداً هزينـه        انعقاد عقد قرض، مي
. با اين همـه، از ديـدگاه برخـي فقيهـان اماميـه، نفقـه       مطالبه نمودپرداختي را از وي 

 ؛قـارب ا  بلكه در فرض ثبـوت شـرايط نفقـه    اقارب، يك حكم تكليفي محض نيست،
بـراي مسـتحق نفقـه ثابـت     » حـق الانفـاق  «اليه،  يعني دارابودن منفق و نيازمندي منفق

ر هرحال واجب است. اگر گيرد و اداي آن د شود. حقي كه به اموال منفق تعلق مي مي
 همنفق خود از شرايط عامه تكليف برخوردار باشـد، ايـن تكليـف (يعنـي تأديـه نفق ـ     

ولي  هقريب) بر وي واجب است و اگر فاقد شرايط تكليف باشد، اين تكليف بر عهد
گيرد و بر او واجب است اين تكليف را از محل اموال مولي عليه ايفا  يا قيم او قرارمي

سازگار است. بـر مبنـاي   » تعهد«گاه اخير با توصيف نفقه اقارب به عنوان ديد نمايند.
تحليلي ما كه در اين پژوهش ارائه گرديد، نفقه اقارب نه دين و نـه تكليـف محـض،    

و براي » حق الزام«و » حق مطالبه«قانوني است كه براي ذينفع آن  أبلكه تعهدي با منش
عدم اجراي اين تعهد، ديني نسبت به  اما ؛كند متعهد تكليف و التزام به تأديه ايجاد مي

  كند. نفقه ايام سپري شده براي مستنكف ايجاد نمي
در خصيصـه وضـعي آن نهفتـه    ، هاي نفقـه زوجـه   بنابراين، مبناي تمايزات و ويژگي

تقابـل ايـن    ريزي شده است. پي ،است و حمايت از زوجه در چارچوب اين اثر وضعي
، شود و شناخت دقيق نفقه زوجه و اقـارب  ميتقابل دين و تعهد محسوب ، دو نوع نفقه
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يـاري دهنـده اسـت. در     مي، در شناخت دقيق دو مفهوم دين و تعهـد در حقـوق اسـلا   
در  امـا  ؛شوند ميدين و مسئوليت عناصر تعهد محسوب  ،ژرمني ميهاي حقوقي رو نظام

شود و  ميدر ذمه مديون ثابت دين مال كلي است كه به سببي از اسباب  ، ميحقوق اسلا
  ماهيتاً متمايز از تعهد و التزام است.
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